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فاطمـه نيـک |  صبـح جمعـه با نازی و سـوزی و پـری رفته ايـم دوردور، تندتنـد عكس می گيريـم و پشـت بندش می گذاريم توی اينسـتا، 
اول لايـو می دهيـم بعـد هم که برگشـتيم خانه فتوشـاپ شـده و رنـگ و لعـاب دارش را منتشـر می کنيم. بعد هـم منتظر می نشـينيم که 
بروبـچ تندتنـد لايكمـان کننـد و قربان صدقه شـكل و قيافه مـان بروند و به بـه و چه چه کننـد. ظهر مهمـان خاله جان هسـتيم، بعدازظهر 
رفته ايـم کافی شـاپ، سرشـب گذرمـان افتاده به کتابفروشـی، برای آخرشـب سـينما دعوتيـم، ولي هيچ کـس ازمان بی خبر نيسـت و يک 
لحظـه هـم دلـش برايمـان تنگ نمی شـود، چون گـزارش تصويـری همـه وقايـع روز را لحظه به لحظـه توی صفحه هـای اجتماعی منتشـر 
می کنيـم و از ايـن ارتباط مجازی حسـابی خوشـحال هسـتيم. غافـل از اين که اين همه خودمانی شـدن بـا دنيای مجازی می تواند حسـابی 
کار دسـتمان بدهـد و هزارويک جور مشـكل و دردسـر برايمان درسـت کنـد. در اين شـماره نگاهی می اندازيم بـه اين که چـه اتفاقی افتاد 

کـه در فضـای مجازی با همـه صميمی شـديم و اين  کار چه آسـيب هايی برايمـان دارد.

نيروی نفوذی اي به نام فضای مجازی

شـبکه های اجتماعـی در فضـای مجـازی عمـر چندانـی 
ندارنـد، امـا آن قـدر در زندگـی روزمـره بعضـی از ما نفوذ 
کرده انـد کـه به راحتـی توانسـته اند چیزهایـی را در مـا 
بگذارنـد.  تأثیـر  تغییـر داده و روی سـبک زندگی مـان 
قدیم هـا رسـم بـود کـه می گفتنـد اگـر پنجـره یـا در 
خانـه ای بـاز اسـت نبایـد در آن سـرک کشـید و این  کار 
را نوعـی تجـاوز بـه حریـم خصوصـی می دانسـتند. حـالا 
شـبکه های مجـازی به راحتـی تعریف حریـم خصوصی را 
عـوض کرده انـد. ایـن تغییـر باعث شـده مـا دخترخانم ها 
به راحتـی زوایایـی از زندگی مان را در شـبکه های مجازی 
منتشـر کنیـم. تصور کنید اگر پنج سـال پیـش رهگذري 
بـه شـما می گفـت کـه می خواهـد وارد خانه تـان شـده 
و اتـاق خوابتـان را ببینـد، شـاخ درمی آوردیـد و تصـور 
می کردیـد کـه گرفتـار مزاحمـي خطرنـاک یـا مریـض 
روانـی اي شـده اید. لابـد بـدون درنـگ از دسـتش فـرار 
می کـرده و اگـر درخواسـتش را تکـرار می کـرد فـوری به 
بزرگ ترهـا یـا پلیس اطـاع می دادیـد، اما حالا به آسـانی 
خودتـان غریبه هـا را وارد حریـم خصوصی تـان کـرده و 
ذره ای هـم نگـران نیسـتید. این همـه تفـاوت در عملکرد، 
زیـر نظـر موجـودی بـه نـام فضـای مجـازی و برنامه های 

عکس محـورش اسـت.

با شبكه های اجتماعی دخترخاله شده ايم

کافی شـاپ و مسـجد نـدارد، مهمانی و مدرسـه هـم برایمان 
گوشـی  روی  کرده ایـم  نصـب  برنامـه اي  نمی کنـد،  فرقـی 
مبارکمـان و آن قـدر بـا همـه  خودمانی شـده ایم کـه به همه 
لحظه هـای خصوصی مان راهشـان داده ایم. صمیمی شـدن با 
دنیـای مجـازی بـا ورود فیس بوک شـروع شـد. اول بـه بهانه 
بـه اشـتراک گذاشـتن لحظه هـای به یـاد ماندنـی شـروع بـه 
انتشـار عکس هـای خصوصی مـان در فضـای مجـازی کردیم 
و کم کـم کار را بـه جایی رسـاندیم که 24 سـاعت زندگی مان 
بـه طور زنـده در شـبکه های اجتماعی در حال پخش اسـت. 
تصـور هـم می کنیـم کـه ایـن شـبکه ها بـه انـدازه آلبـوم 
عکـس مادربزرگ هایمـان کـه توی هفت تا صنـدوق پنهانش 
می کردنـد تنها بـا انتخاب یک گزینه، امن هسـتند و چشـم 
غریبه ها بـه عکس هایمان و لحظه هـای خودمانی زندگی مان 
نمی افتد. برای همین حسـابی با آن ها دخترخاله شـده و کم 

مانـده به عنـوان یکی از اعضـای خانواده حسابشـان کنیم. 

ويروسی که به جانمان افتاده

احتمالاً همه دردسـرها از ورود شبکه های اجتماعی عکس محور 
مانند اینسـتاگرام شـروع شد. اگر در شـبکه های اجتماعی دیگر 
شـما می توانید تنها متن را منتشر کنید در این شبکه اجتماعی 
فعـاً نمی توانیـد فقط متن منتشـر کنید. »عکـس« پایه اصلی 
پیـام در اینسـتاگرام اسـت. اگـر چند سـال پیش تصور می شـد 
این گونـه فضاهـای عکس محـور مانند »فلیکر« بیشـتر مختص 
عکاسـان هسـتند، گوشـی های هوشـمند ایـن امـکان را بـرای 
همـه مـردم دنیا فراهم کردند کـه بتوانند از هرچـه می خواهند، 
عکـس گرفته و سـپس بدون هیـچ محدودیت و متـر و معیاری 
آن را منتشـر کننـد. شـبکه های اجتماعـی نیز هـر روز امکانات 
جدیـدی بـرای راحت تر کـردن کار کاربران در ویرایش و انتشـار 
 عکس هـا دم دستشـان قـرار می دهند و هر روز نرم افزار و شـبکه 

جدیـدی بـه ایـن دنیـای مجـازی اضافـه می شـود کـه کار بـه 
اشـتراک گذارندگان لحظـات خصوصـی را آسـان تر کنـد. شـاید 
بـا خودتـان بگوییـد کـه این ماجـرا مزیت هـای زیـادی دارد، اما 
همین معیار نداشـتن، کار دسـتمان داده است. تا آن جایی که به 
اعتقاد کارشناسـان مسـائل اجتماعی پیوستن به این شبکه های 
عکس محـور و انتشـار عکس هـای خصوصـی در آن تبدیـل بـه 
اپیدمی شـده اسـت. اپیدمی چیزی شـبیه بیماری های واگیر دار 
اسـت کـه به سـرعت بین مـردم جامعـه پخش شـده و یقه همه 
را می چسـبد. آن طـور کـه کارشناسـان می گوینـد ایـن اپیدمی 
باعـث شـده حتـی کسـانی کـه از رفقایشـان معتقدتـر بودند و 
اصولـی هم داشـتند، منعی در انتشـار عکس های شخصی شـان 

باشند.  نداشته 

 ما جوان ها بيشتر مبتلا هستيم

آن طـور کـه کارشناسـان می گوینـد و از ظاهـر امـر هـم 
مشـخص اسـت مـا جوان هـا بیشـتر درگیـر این شـبکه ها 
شـده ایم. بزرگ ترهایمـان نسـبت بـه حریم شخصی شـان 
سـختگیرتر از ما بودنـد، اما این روزها ما خیلـی راحت تر از 
بزرگ ترهـا صمیمی شـده و به بهانه ارتباطات و پیشـرفت 
فنـاوری به آسـانی هرکسـی را وارد زندگی مـان می کنیـم. 
الان کـم نیسـتند دوسـتانی کـه ما یک بـار هـم از نزدیک 
ندیدیمشـان، امـا آن قـدر از جیک و پـوک زندگی مان خبر 
دارنـد کـه انـگار عضـوی از خانواده مـان هسـتند. به گفته 
کارشناسـان ایـن آسـان گیری و عـادی شـدن ورود افـراد 
غریبـه بـه حریـم خصوصـی به جـز مشـکات فرهنگـی و 
اجتماعـی کـه در درازمـدت خودش را نشـان خواهـد داد، 
می تواند در دنیای واقعی مشـکات و دردسـرهایی برایمان 
درسـت کننـد. پرونده هـای زیـاد و ریـز و درشـتی کـه در 
اختیـار پلیس فتا قـرار می گیرند، می توانند شـاهدی برای 
این دردسـرها باشـند. شـاید ما با انتشـار عکس هایمان در 
شـبکه های اجتماعـی گرفتـار یک سـهل انگاری شـده ایم، 
امـا گاه غفلـت کوچکـی حتـی بـه انـدازه پخـش عکسـی 
معمولـی بـه عنـوان تصویـر پروفایـل می توانـد خطرهای 
بزرگـی را برایمـان بـه دنبـال داشـته باشـد. آن طـور کـه 
کارشناسـان می گوینـد مجرمان اینترنتی گاه بـدون اطاع 
کاربـران بـه عکس هایشـان دسترسـی پیدا می کننـد. آمار 
پرونده هـای تجـاوز بـه حریـم خصوصی با انتشـار عکس و 
فیلـم و هم چنیـن سوء اسـتفاده از ایـن عکس هـا و فیلم ها 
به شـکل اخاذی، هر روز بیشـتر و بیشـتر می شـود. در این 
سـال ها پلیـس فتـا مـدام بـه مـردم هشـدار می دهـد که 
شـبکه های اجتماعی آلبوم شخصی نیسـتند و در این فضا 

به هیـچ کاربـری نباید اعتمـاد کرد. 

در دام شبكه های اجتماعی

بدون شـک بیشـتر دردسـرهایی کـه گرفتارش می شـویم 
شـبکه های  کارکردهـای  از  بی اطاعی مـان  خاطـر  بـه 
ایـن  قابلیت هایـی کـه  بـا  اجتماعـی اسـت. نمی دانیـم 
شـبکه ها دارنـد و ارتباطشـان بـه گوگل مـپ هـر لحظـه 
اطاعات مـان در هـر حال مخابره شـدن اسـت. به جز این، 
نرم افزارهـای مکملـی وجود دارند که امـکان دانلود تصویر 
اصلـی و چـت را بـرای کاربـران فراهـم می کنند. درسـت 
اسـت که شـما یـک تیـک زده و صفحه خود را شـخصی 
اعام می کنید، اما عکس های شـما حتی در ای میل شـما 
هـم در امان نیسـتند؛ چه برسـد به یک شـبکه  اجتماعی 
کـه بـا چنـد ترفنـد سـاده می تـوان بـه همـه اطاعاتش 
نگرانـی  اینترنـت  از زمـان ورود  پیـدا کـرد.  دسترسـی 
بـرای حفـظ حریم شـخصی و از بیـن رفتن مرزهـا وجود 
داشـته اسـت. حریم شـخصی کسـانی که بدون اطاعات 
کافـی و بـا سـهل انگاری از اینترنـت اسـتفاده می کنند، از 
اطاعات شناسـنامه ای و راه های ارتباط گرفته تا ریشـه ها 
و شناسـایی روابـط خانوادگی شـان در خطر اسـت. دنیای 
مجـازی فضـای نامحدودی اسـت کـه می تواند بیشـتر از 
دنیـای حقیقی خطرنـاک باشـد. آن طور که کارشناسـان 
می گوینـد بی اطاعـی مـا و خانواده هایمـان باعـث ایجاد 
اتفاقـات تلـخ و حـوادث غیرقابـل جبـران می شـود. ما در 
مواجهـه بـا فضـای مجـازی مثـل فـردی عمـل می کنیم 
کـه هیـچ سررشـته ای از شـنا ندارد، امـا با سـر در دریاي 
توفانـی شـیرجه می زنـد. در ایـن بیـن مـا نوجوان هـا که 
مشـتری ثابـت ایـن شـبکه ها شـده ایم بیشـتر در معرض 
خطـر هسـتیم و به همان نسـبت هم باید بیشـتر مراقب 

باشیم. 

آسيب های انتشار عكس های خصوصی دختران در شبكه های اجتماعی 

خودمــونی نشــو...!

شبکه های اجتماعی در 

فضای مجازی عمر چندانی 

ندارند، اما آن قدر در زندگی 

روزمره بعضی از ما نفوذ کرده اند 

که به راحتی توانسته اند چیزهایی 

را در ما تغییر داده و روی سبک 

زندگی مان تأثیر بگذارند

ــــــــــونی خودمـــــــــ
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درسـت اسـت کـه می گوینـد: »عقـل سـالم در بدن سـالم 
اسـت«، امـا ظاهـراً مـا ایرانی هـا چـون خیلـی شـاعر 

مسـلک و احساسـاتی تشـریف داریم به دنبال عقل 
سـالم بوده ایـم و بـه همیـن خاطـر تـن سـالم را 
بی خیـال شـده ایم. ایـن را از کجـا می گوییـم؟ 
آمـار  و  بـوده  بیـکار  عـده ای  کـه  این جـا  از 
گرفته انـد و دستشـان آمـده 46درصـد از افراد 
پانزده سـاله بـه بـالا فعالیـت ورزشـی ندارنـد. 
ظاهـراً مـا ایرانی هـا بیشـتر از این که ورزشـکار 

باشـیم، ورزش دوسـت هسـتیم. کاً هرچیـزی 
اسـت.  بودنـش  از  راحت تـر  داشـتنش،  دوسـت 

مثـاً این که شـما فوتبال را دوسـت داشـته باشـید 
و موقـع بازی هـا خودتـان را بـه خاطـر تیـم محبوبتان 

تکه وپـاره کنیـد خیلـی راحت تـر از ایـن اسـت کـه تمـام 
عمـر هـر روز در زمانـی معین، مقدار معینی تمرینات سـخت 

ورزشـی انجـام داده تـا فوتبالیسـت بـوده و دوتـا شـوت 
ناقابـل تـوی زمیـن بـازی بزنیـد یـا این کـه طرفدار 

تیـم والیبـال بـودن خیلـی راحت تـر از عضـو تیم 
والیبـال بـودن اسـت، چـون این جـوری یـا باید 
داد و بیـداد کنیـد کـه چـرا پیـروز نشـدید یـا 
اگـر تیـم ملـی بـرد بریزیـد تـوی خیابـان و 
خوشـحالی کنیـد، به جـای این که همه سـال 
از خـواب و خوراکتـان زده و تمرینـات سـخت 
بدنـی انجـام دهیـد. معلـوم اسـت کـه هـر آدم 

عاقلـی گزینـه اول را انتخـاب کرده و خـودش را 
خـاص می کنـد. اگر بـا همین دسـت فرمان پیش 

برویـم کاً بـه یـک گروه طرفـداران تبدیل می شـویم 
کـه مثـاً درس نمی خوانیم، امـا درس خواندن را دوسـت 

داریـم یـا این کـه ورزش نمی کنیم، امـا خیلی روی ورزشـکاران 
غیـرت داریـم. بـاز هـم جـای شـکرش باقی اسـت که بیـن این همـه طرفدار 
عـده ای هـم به فکـر سامتی شـان بـوده و ورزش می کننـد. آن طور کـه آمار 
مذکـور فرموده انـد 60درصـد مـا ایرانی هـا نرمـش و پیـاده روی را دوسـت 
داریم و بعد از آن 28درصد دوسـت داریم به ورزش فوتبال مشـغول باشـیم. 
شـنا بـرای 15درصدمـان محبوبیـت دارد و بعـد از آن والیبـال 12درصـد،  
کوهنـوردی 12درصـد، آمادگـی جسـمانی 9درصـد، پرورش انـدام 8درصد و 

دوچرخه سـواری 6درصـد مـورد عاقـه مـا ایرانی هـا بوده انـد. 

زن ها کمتر ورزش می کنند

 درسـت اسـت کـه آمـار مجموعـه همـه ایرانی هـا را در نظـر گرفتـه اسـت، 
امـا آن طـور کـه تحقیقـات نشـان می دهـد در ایـن ماجـرای ورزش نکـردن، 
خانم هـا از آقایـان عقب تـر هسـتند. خانم هـای ایرانـی بـه طـور میانگیـن در 
روز حـدود چهـار سـاعت اوقات فراغت دارند که چشـم نخورنـد 50درصدش 
را پـای تلویزیـون و بـرای تماشـای سـریال های آبکـی اش خـرج می کننـد. 
اصـاً چـون رسـانه ملی از ایـن ماجرا باخبر شـده تصمیم گرفته تـا می تواند 
کیفیـت سـریال هایش را پایـان آورده و بـرای بـار هـزارم »جومونگ« پخش 
کنـد بلکـه خانم هـا از ایـن فعالیـت زده شـده و کمـی بـه فکـر سـامتی و 
ورزش باشـند، امـا خانم هـا هم چنـان سـفت و سـخت طرفـدار تلویزیـون 
هسـتند، آن قـدر کـه آن 50درصـد دیگـر را هـم پـای تلفـن و در حـال نقد 

و بررسـی سـریال های تلویزیونـی بـا دوسـتان و فـک و فامیل 
می گذراننـد. این جـوری می شـود کـه بخـش خیلی کمی 
بـرای فعالیت هـای کم ارزش تـری ماننـد ورزش باقـی 
می ماند. شـاید شـما در پاسـخ این حرف بگویید که 
خانم هـا تقصیـری ندارند، چـون امکانات برایشـان 
فراهم نیسـت، نمی توانند به فکـر ورزش و تحرک 
بیشـتر  می گوینـد  کارشناسـان  باشـند.  بیشـتر 
مـردان و زنـان غیرورزشـکار ایرانـی، نـه به خاطر 
پـول و کمبـود امکانـات ورزشـی بلکـه بـه خاطر 
روح تنبلـی کـه تسخیرشـان کـرده و هم چنین به 
خاطـر بی حوصلگـی و نداشـتن انگیـزه دور ورزش را 
خط کشـیده اند. خوب اسـت بدانید ایـن بی انگیزگی و 
بی حوصلگی ربطی به بالاشـهر و پایین شـهر یا تحصیات 
و  ورزش  بـرای  برنامه ریـزی  کارشناسـان  گفتـه  بـه  نـدارد، 
اختصـاص دادن وقتـی از اوقـات روز بـه فعالیت بدنـی اصاً توی 
سـبک زندگـی خانم هـای ایرانی جـا نیفتاده اسـت و آن ها 
تصـور می کننـد همیـن کـه کارهای خانـه را بـه همراه 
بچـه داری و کارهـای بیـرون انجـام می دهنـد خیلی 
هـم فعالیـت داشـته و دیگـر نیـازی به پیـاده روی 
یـا هرگونه شـلنگ تختـه انداختـن دیگـر ندارند. 
کارشناسـان می گویند خانم ها هنـوز اطاع کافی 
از اهمیـت ورزش ندارنـد، در حالـی که مشـکات 
جسـمی، کوتاهی قد مزمـن، افزایش وزن و خیلی 
از چالش هایـی کـه امـروزه زنـان کشـور بـا آن در 
سـنین مختلف روبه رو هسـتند، بخشـی بـه ورزش 

نکـردن و نداشـتن فعالیـت بدنی مرتبط اسـت.

دانش آموزان هم کم تحرک اند

ورزش فعالیتـی اسـت کـه بایـد بـه شـکل عـادت از کودکـی تـا پیـری با ما 
همـراه باشـد. حتی اگر 30 دقیقه پیـاده روی روزانه و دراز و نشسـت و یک بار 
اسـتخر رفتن در ماه باشـد. از وقتی بیشـتر ما ایرانی ها آپارتمان نشـین شدیم 
و فهمیدیـم کـه می تـوان با نشسـتن در یک گوشـه و بازی با رایانـه و موبایل 
سـاعت ها سـرگرم بـود، بی تحرکی یقـه ما و بچه هایمـان را هم گرفـت؛ البته 
ایـن موضوع فقط مربوط به کشـور ما نیسـت و بی تحرکی کـودکان پدیده ای 
جهانـی اسـت کـه هـر روز از سـوي کارشناسـان، آمـار جدیـدی از آن ارائـه 
می شـود. آن طـور که کارشناسـان می گوینـد مهم ترین دلایـل ورزش نکردن 
وروجک هـای ایرانـی کمبـود فضاهـا و گرانی امکانـات و کاس های ورزشـی 
اسـت. به تازگـی وزیر بهداشـت اعام کرده اسـت کـه 80درصـد دانش آموزان 
ایرانـی کم تحـرک هسـتند. بارهـا از رسـانه ها شـنیده ایم کـه مـا چاق شـده 
و اگـر همین طـور پیـش برویـم در آینـده یک عـده بزرگسـال درب و داغـان 
چـاق بـا فشـار خون بـالا و چربـی زیـاد خواهیم بـود. به جـز ایـن، ورزش در 
میـزان یادگیـری مـا تأثیـر بالایـی دارد و مـا بـا انجـام فعالیت های ورزشـی 
سروسـامانی بـه وضعیـت روح و روانمـان هم می دهیم و به کمکش بسـیاری 
از مهارت هـای زندگـی و مهارت هـای اجتماعـی مثـل همـکاری و کار تیمی 
را می آموزیـم و روحیـه تعـاون و تعلـق بـه گـروه در ما تقویت می شـود. پس 
لطفـاً تـا دیر نشـده کمـی خودتـان را به زحمـت بیندازیـد و مقـداری تکان 

خـورده و ورزش کنید.

خبرفوری

»بچه های آسمان« ژاپنی شدند

حـالا کـه حـرف ورزش و بی انگیزگـی مـا ایرانی هـا در ورزش شـده، یادی کنیـم از فیلم »بچه های آسـمان« و قهرمـان دونده 
فیلـم کـه همـه امیـدش پیـروزی در مسـابقه دو و دوم شـدن بـود. آن طـور کـه در رسـانه ها آمـده اسـت فیلمنامـه بچه های 
آسـمان سـاخته »مجیـد مجیـدی« در متـون درسـی کتاب آموزشـی دبیرسـتان های ژاپـن تدریس می شـود و در سـنگاپور 
پرفروش تریـن فیلـم  خارجـی ایـن کشـور اسـت. فکر کنم بد نیسـت شـما هم سـری بـه ایـن فیلـم زده و دوباره تماشـایش 

کنید، شـاید بـه ورزش بیشـتر عاقه مند شـدید.
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80 درصد دانش آموزان کشور کم تحرک هستند

معلم جديد وارد می شود

صبـح پاییـزی نسـبتاً خنکي را تصـور کنید که مانتو و شـلوار پوشـیده در حالی که 
یـک شـال نـازک پاییـزی نارنجـی دور گردنتـان انداخته ایـد، در ردیف اول درسـت 
روبـه روی میـز معلـم جـا گرفته ایـد و منتظر هسـتید بعد از سـه مـاه دوبـاره معلم 
دوست داشـتنی هنرتـان را ببینیـد، امـا در کاس بـاز شـده و فرد جدیـدي به جای 
معلمتان وارد می شـود و وسـط کاس می ایسـتد و می گوید: »سـام دوسـتان، من 
معلم جدید هنر هسـتم.« مطمئن هسـتم شـما هم مثل من وا می روید و یک جور 
غمگینـی بـه تخته سـیاه نـگاه می کنیـد و آه می کشـید که معلـم تـازه وارد متوجه 

کنـف شـدنتان می شـود و بهتـان می گویـد: »خانم شـال نارنجـی انـگار خیلی از 
دیـدن مـن خوشـحال نیسـتی؟« در چنیـن موقعیتـی نمی دانم شـما چه کار 
می کنیـد، امـا مـن هم کفـرم درآمـده بود کـه خانـم معلم جدیـد بهم گفت 

شـال نارنجـی و هـم از این کـه مچـم را گرفتـه بـود کمی معذب شـده 
بـودم. بـا این همـه سـعی کـردم دسـت و پایـم را جمـع کنم 
و من من کنـان گفتـم: »نـه نـه... خیلـی هم از آشـنایی با 
شـما خوشـحالم.« خانم معلم جدید گفت: »می دانم 
که خیلی راسـت نگفتـی، اما امیـدوارم که 
در آینـده از این کـه بـا هم آشـنا شـده ایم 
خوشـحال شـوی.« هیچ از این روحیه رک 

و راسـتش خوشـم نیامـد و حتـی دلم خواسـت 
جایـم را بـا یکی از بچه ها در تـه کاس عوض کنم، اما 
می دانسـتم اگـر الان ایـن تعویـض را انجـام بدهم خیلی 
ضایـع می شـود. به هـر حال کتـاب هنـر را روی میز باز کـردم و 

تـا می توانسـتم سـرم را تـوی کتـاب فـرو بردم کـه هرچـه کمتر با 
خانم معلم جدید چشـم تو چشم بشـوم. خداروشکر معلم 

جدیـد به انـدازه کافی عجیب وغریب بود، چـون بعد از 
معرفـی خودش اولین کاری که کرد رفت سـراغ میز 
و صندلـی اش و آن هـا را جابه جـا کرد و آورد وسـط 
کاس و گفـت کـه از این جـا بهتر می توانـد همه را 
ببینـد، بعد هم اعـام کرد فعـاً کاری با کتاب هنر 
نداریـم و می توانیـم کتاب هایمـان را بذاریـم تـوی 

جامیـز و از بچه هـا خواسـت یکی یکـی خودشـان را 
معرفی کننـد. وقتی یکی یکی خودمـان را معرفی کردیم 

خانـم معلـم گفـت: »این کـه نام و فامیـل همدیگـر را بدانیم خوب اسـت، امـا برای 
این که همدیگر را بهتر بشناسـیم کافی نیسـت« و از ما خواسـت که هرکدام تا آخر 
سـاعت یک نقاشـی از خودمان بکشـیم و بعد هم خیلی سـریع رفت سـراغ تکلیف 
دادن و گفـت: »جلسـه بعـد هرکدام یک چیزی ببریم سـر کاس که شـخصیتمان 

را نشـان دهـد و بعد هـم درباره اش بـه دیگران توضیـح بدهیم.«

همكلاسی جديد به دادم می رسد

زنـگ کـه می خـورد با خودم غـر می زنم که بهتـر بود تکلیف معمولی تري مثل نقاشـی 
بـا موضـوع آزاد بهمـان مـی داد. همکاسـی جدیدم که پشت سـرم نشسـته می خنـدد: »غر نزن مریم گلـی، می دانم کـه معلم جان 
جانیـت دیگـر نیسـت، امـا فکـر کنم ایـن خانم معلـم جدید هم بد نباشـد. من که خیلـی از اخاقش خوشـم اومـد.« نگاهی بهش 
می کنـم و می گویـم: »مـن همین جـوری تـوی ایـن کاس تک وتنها افتـاده ام، حالا فکـر کن باید بـا معلم های جدید هم سـروکله 
بزنـم.« همکاسـی ام لبخنـد می زنـد و می گویـد: »تـو اصـاً هـم این جـا تک وتنها نیسـتی، حتـی بچه ها فکـر می کنند خـودت را 
برایشـان گرفتـه ای!« بـا تعجـب می گویـم: »نـه بابـا! اصاً خب من توی این کاس کسـی را نمی شناسـم.« همکاسـی جدید سـر 
تـکان می دهـد و می گویـد: »می فهمـم، من هم این جـا تازه واردم. تـازه نه فقط توی کاس که توی کل مدرسـه تازه وارد به حسـاب 

می آیـم.« می زنـم بـه پیشـانی ام و می گویم: »اصاً حواسـم نبـود، تو از یه مدرسـه دیگه اومـدی.« می خندد و جـواب می دهد: »از 
بـس کـه از اول مهـر تـوی خودت هسـتی، زنگ های تفریح هـم که می روی سـراغ دوسـت های قدیمي ات!« آهی می کشـم و 

می گویـم: »ببخشـید راسـتش رو بخـوای دیگه خیلـی هم نمی تونم پیش شـان برم، هرکدوم دوسـتای جدید پیـدا کردن.« 
همکاسـی جدیـد دسـتش را بـه سـمتم دراز می کنـد و می گویـد: »پـس بیا با هم دوسـت باشـیم، من زینب هسـتم!« 
دسـتش را می گیـرم و می گویـم: »خوشـبختم، منـم مریـم هسـتم.« زینـب سـری تـکان می دهـد و جـواب می دهـد: 
»می دونـم! حتـی می دونـم بچه هـا بهت می گـن مریم گلـی!« این طـوری خیلی راحت همکاسـی جدید بـا لبخندش 

بـه دادم می رسـد و مـن دوسـت تازه اي پیـدا می کنم. 

فاطمـه سـامانی | ايـن هـم از پاييز دوست داشـتنی! هرچند بـرای من کمی سـخت می گذرد. کلاسـم عوض شـده. دوسـتانم از مـن دور افتاده اند 
و مجبـورم در کلاسـي جديـد بـا بچه هـای جديد سـر کنم. امسـال معلـم جديدي هـم داريم. کسـی که خيلـی بزرگ تر از مـا به نظر نمی رسـد و 
قـرار اسـت به مـا هنـر درس بدهد. با توجـه به ايـن اتفاقات فكـر می کنم روزهـای هيجان انگيـزی در انتظارم باشـند. بـرای همين با خـودم قرار 
گذاشـتم ايـن روزهـا بيشـتر از اين کـه از خانـه و مامان اين ها بنويسـم دربـاره مدرسـه و اتفاقات جديدش يادداشـت بردارم. شـما هـم می توانيد 

مثل مـن يادداشـت برداری را شـروع کنيد.  2

امان از غریبی...!

1

 با خودت 
وسايل کمكی ببر

سـخت ترین شـرایط برای یک تازه وارد در مدرسه 
زنگ های تفریح اسـت. در روزهای اول می توانید 
گشـتی توی مدرسـه بزنید. اگر خیلی بهتان 

سـخت می گـذرد بـا خودتان کتـاب یا 
مجله ای بـرده و ورق بزنید.

عضو گروه های 
مدرسه شو

شـروع  بهتریـن  مدرسـه  فوق برنامـه  انجمن هـای 
بـرای آشـنایی هسـتند. می توانیـد بـه ایـن انجمن هـا 

سـر بزنیـد و مثـاً بـرای شـرکت در گـروه 
سـرود یا تیـم هندبـال ثبت نـام کنید. 
احتمـالاً بـه ایـن ترتیـب بتوانیـد 

دوسـت تازه پیـدا کنید.

1

2
3
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این هم از پاییز دوست داشتنی! هرچند برای من کمی سخت می گذرد. کلاسم عوض شده. دوستانم از من دور افتاده اند و 
مجبورم در کلاسي جدید با بچه های جدید سر کنم. امسال معلم جدیدي هم داریم. کسی که خیلی بزرگ تر از ما به نظر 
350نمی رسد و قرار است به ما هنر درس بدهد. با توجه به این اتفاقات فکر می کنم روزهای هیجان انگیزی در انتظارم باشند. 
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راهکارهایی برای 
تازه واردها

شما هم می توانيد چند راهكار ديگر 
به اين فهرست اضافه کنيد. خانم معلم 
گفت کار گروهی می تواند به همه ما 
کمک کند که زودتر با هم آشنا شويم 
و گفت: »جلسه بعد در اين مورد 
صحبت خواهيم کرد.« من همان طور 
که حرف های معلم را يادداشت می کنم 
به هفته آينده فكر می کنم که قرار 
است مقابل معلم هنر خودم را توصيف 
کنم. شما هم می توانيد تا هفته آينده 
به اين موضوع و هم چنين راهكارهای 
دوست يابی فكر کنيد. 

تو يک تازه وارد هستی

زنـگ بعـد معلـم »سـبک زندگی« سـر کاسـمان می آیـد. بعـد از سـام و احوالپرسـی یک راسـت می رود 
سـمت تخته و روی آن با خط درشـت می نویسـد: »تو تازه وارد هسـتی.« آن وقت رو می کند سـمت بچه ها 
و می پرسـد: »خـب حـالا این جا چند نفـر تازه وارد هسـتند؟« اول از همه زینب دسـتش را بـالا می برد. بعد 

دختـر دیگـری کـه صورت بامـزه ای و تپلـی دارد. سـرآخر هم من دسـتم را بلند می کنـم. به جز ما 
سـه نفـر یکـی دیگـر از بچه هـای کاس هم دسـتش را بلنـد می کند. خیلی لاغر اسـت 

و بـا این کـه چندتـا نیمکـت بـا مـن فاصلـه دارد تابه حـال چشـمم بهـش نیفتاده 
بـود. معلـم می خواهـد هرکـدام بـه نوبت بلند شـویم و بگوییـم تـازه وارد بودن 

چـه جـوری اسـت و مـا الان چه احساسـی داریـم. دوبـاره اول زینب دسـت 
بلنـد می کنـد و داوطلـب می شـود در ایـن مـورد حـرف بزنـد. او می گوید: 
»خـب تـازه وارد بـودن هـم یک جورهایی هیجـان دارد و هم کمی سـخت 
اسـت. دانش آمـوزان دیگـر تقریبـاً همه با هم آشـنا هسـتند، اما کسـی تو 
را نمی شناسـد. انگار که وسـط یک بازی فوتبال وارد شـده باشـی و طبیعی 
اسـت کـه کسـی بـه تو پـاس ندهـد، چـون هنـوز تـو را نمی شناسـند. اصاً 
نمی داننـد بـازی بلـد هسـتی یـا نـه؟!« معلـم سـرش را تـکان می دهـد و رو به 
دانش آمـوز دیگـری می گویـد: »اول خـودت را معرفـی کن و بعد هم بگـو با زینب 
موافقـی؟« دوسـت تازه واردمـان به محض این کـه می خواهد حـرف بزند، لپ هایش 

سـرخ می شـوند. بعـد انگار کم کـم هرچه خون دارد بـرود توی صورتـش، کل صورت 
تپلـش قرمـز می شـود، امـا بالاخـره صدایـش را صـاف می کنـد و می گویـد: »لیـا 

بروجـردی هسـتم. بلـه مـن بـا حرف هایـش موافقـم.« بعد من مـن می کنـد و می گوید: 
»البتـه بـه مـن کمـی بیشـتر سـخت می گـذرد، چـون از محلـه دیگـه اي بـه ایـن منطقه 

آمده ایـم و واقعـاً کسـی را این جا نمی شناسـم.« معلم سـرش را تکان می دهد و انـگار بخواهد به 
لیـا اعتماد به نفـس بدهـد می گویـد: »بلـه می فهمم. حـالا برایـش راه حلی هم پیـدا کـرده ای؟« لیا 

دوبـاره رنگ به رنـگ می شـود. بـا خـودم فکـر می کنـم الان اسـت کـه آتش بگیـرد. بعـد می گوید: »راسـتش 
نـه!« معلـم می گویـد: »ممنـون« و اشـاره می کنـد تـا لیا سـر جایش بنشـیند بعد بـه آن یکی همکاسـی تازه وارد اشـاره 

می کنـد تا بلند شـود. 

غريبه ای از راه دور
همكلاسی جديد به دادم می رسد

زنـگ کـه می خـورد با خودم غـر می زنم که بهتـر بود تکلیف معمولی تري مثل نقاشـی 
بـا موضـوع آزاد بهمـان مـی داد. همکاسـی جدیدم که پشت سـرم نشسـته می خنـدد: »غر نزن مریم گلـی، می دانم کـه معلم جان 
جانیـت دیگـر نیسـت، امـا فکـر کنم ایـن خانم معلـم جدید هم بد نباشـد. من که خیلـی از اخاقش خوشـم اومـد.« نگاهی بهش 
می کنـم و می گویـم: »مـن همین جـوری تـوی ایـن کاس تک وتنها افتـاده ام، حالا فکـر کن باید بـا معلم های جدید هم سـروکله 
بزنـم.« همکاسـی ام لبخنـد می زنـد و می گویـد: »تـو اصـاً هـم این جـا تک وتنها نیسـتی، حتـی بچه ها فکـر می کنند خـودت را 
برایشـان گرفتـه ای!« بـا تعجـب می گویـم: »نـه بابـا! اصاً خب من توی این کاس کسـی را نمی شناسـم.« همکاسـی جدید سـر 
تـکان می دهـد و می گویـد: »می فهمـم، من هم این جـا تازه واردم. تـازه نه فقط توی کاس که توی کل مدرسـه تازه وارد به حسـاب 

می آیـم.« می زنـم بـه پیشـانی ام و می گویم: »اصاً حواسـم نبـود، تو از یه مدرسـه دیگه اومـدی.« می خندد و جـواب می دهد: »از 
بـس کـه از اول مهـر تـوی خودت هسـتی، زنگ های تفریح هـم که می روی سـراغ دوسـت های قدیمي ات!« آهی می کشـم و 

می گویـم: »ببخشـید راسـتش رو بخـوای دیگه خیلـی هم نمی تونم پیش شـان برم، هرکدوم دوسـتای جدید پیـدا کردن.« 
همکاسـی جدیـد دسـتش را بـه سـمتم دراز می کنـد و می گویـد: »پـس بیا با هم دوسـت باشـیم، من زینب هسـتم!« 
دسـتش را می گیـرم و می گویـم: »خوشـبختم، منـم مریـم هسـتم.« زینـب سـری تـکان می دهـد و جـواب می دهـد: 
»می دونـم! حتـی می دونـم بچه هـا بهت می گـن مریم گلـی!« این طـوری خیلی راحت همکاسـی جدید بـا لبخندش 

بـه دادم می رسـد و مـن دوسـت تازه اي پیـدا می کنم. 

بـا خـودم فکـر می کنـم لابـد ایـن دختـر لاغر 
هـم مثـل لیـا خجالتی اسـت، امـا او تنـدی از 
سـر جایـش بلنـد می شـود، امـا خیلی آهسـته می گویـد: »حرفی نـدارم.« معلـم چند قـدم به جلـو می رود 
تـا صدایـش را بشـنود و می گویـد: »یکـم بلندتـر بگـو لطفـاً تـا مـن و بچه هـا صدایـت را بشـنویم.« یکی از 
بچه هـا از تـه کاس می گویـد: »خانـم اجـازه از اول سـال چهارتـا کلمـه هـم حرف نـزده!« معلم حـالا کاماً 
بـه نیمکـت تـازه وارد کم حـرف رسـیده و می گویـد: »خـب حـالا بـه انـدازه کافـی نزدیک هسـتم تا بشـنوم 
چـی می گـی، امـا همـه بچه هـا رو نمی تونـم این جا جمع کنـم، پس لطفـاً یک کم بلندتـر بگو. تـو راه حلی 
داری؟« در کمـال تعجـب سـرش را تـکان می دهـد و حرفـی نمی زند. همان بچـه که زبان تـازه وارد 
شـده می گویـد: »نجـا از جنـوب اومـده، بچـه بندرعباسـه!« معلـم می گویـد: »این جـوری که 
نمی شـه. بایـد خـودش بهمون بگـه. بگو نجا مـا منتظریم.« نجـا بالاخره لب بـاز می کند 
و بـا لهجـه جنوبـی می گویـد: »خانـم مـن نمی دونم، ولـی مامانـم می گه الان مـن توی 
یـه دوره آزمایشـی هسـتم و ایـن دوره خیلـی زود می گـذره و من بالاخره با همه آشـنا 
می شـم و دوسـت پیدا می کنـم.« معلم لبخند بزرگـی می زند و می گویـد: »آفرین به 
تـو و مامانـت!« بعد اشـاره می کند، نجا بشـیند و برمی گردد پای تختـه و می گوید: 
»تـازه وارد بـودن ممکنـه بـرای همـه مـا پیـش بیـاد. هیچ کـس حس غریبگـی رو 

دوسـت نـداره به خصـوص کـه مثل لیا زیادی دور شـده باشـه یـا مثاً نجا بـه محیط خیلی متفاوتـی وارد 
شـده باشـه. ممکنـه حتـی ما مجبور بشـیم به جاهایـی بریم که زبون مشـترک هم نداشـته باشـیم، اما باید 
یـاد بگیریـم بـا این شـرایط کنـار بیاییم و برای بهتر شـدنش تـاش کنیم.« خانـم معلم این را کـه می گوید 
رو می کنـد بـه مـن و می گویـد: »خـب مریـم تـو از بقیه توی شـرایط بهتری هسـتی، بگو ببینم تونسـتی به 
راه حلـی برسـی؟« مـن کمی مکـث می کنم، بعد از سـر جایم بلند می شـوم و می گویم: »مـن اول توی خودم 
بـودم و کار بـه کار کسـی نداشـتم، امـا ظاهراً بـا این روش نمی شـه به این مشـکل غلبه کرد. بـرای همین از 
لاک خـودم بیـرون اومـدم و خیلـی زود دوسـت جدیـدي پیدا کـردم؛ البته بهتر بگم دوسـتم مـن رو از لاک 
خـودم بیـرون آورد.« آن وقـت بـه زینـب اشـاره می کنـم و لبخند می زنـم. خانم معلـم برایم دسـت می زند و 

می گویـد: »آفریـن مریم جـان! تـو اولیـن قدم را برای بهتر شـدن شـرایط برداشـتی.
 حـالا مـن چندتـا ایـده بـرای تازه واردهـا می نویسـم. شـما هـم باید ایـن ایده هـا را کامـل کنید و هرکسـی 
ایـده اش را بـا دوسـتی کـه کنارش نشسـته به اشـتراک بگـذارد. آن وقـت یک مجموعـه راه حل داریـم که به 
کمکشـان می توانیـم هفته هـای آغازیـن مدرسـه را بهتـر بگذارنیـم و زودتر با هم آشـنا شـویم.« با شـنیدن 
ایـن حـرف واقعـاً خوشـحال می شـوم. دلـم می خواهـد همـان موقـع بلنـد شـوم و از تازه واردهـا عذرخواهی 
 کنـم کـه حواسـم بهشـان نبـوده. خانم معلـم برمی گـردد پـای تختـه و می نویسـد: »راهکارهایی بـرای زنده

 ماندن تازه واردها!«

فاطمـه سـامانی | ايـن هـم از پاييز دوست داشـتنی! هرچند بـرای من کمی سـخت می گذرد. کلاسـم عوض شـده. دوسـتانم از مـن دور افتاده اند 
و مجبـورم در کلاسـي جديـد بـا بچه هـای جديد سـر کنم. امسـال معلـم جديدي هـم داريم. کسـی که خيلـی بزرگ تر از مـا به نظر نمی رسـد و 
قـرار اسـت به مـا هنـر درس بدهد. با توجـه به ايـن اتفاقات فكـر می کنم روزهـای هيجان انگيـزی در انتظارم باشـند. بـرای همين با خـودم قرار 
گذاشـتم ايـن روزهـا بيشـتر از اين کـه از خانـه و مامان اين ها بنويسـم دربـاره مدرسـه و اتفاقات جديدش يادداشـت بردارم. شـما هـم می توانيد 

4مثل مـن يادداشـت برداری را شـروع کنيد. 
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امان از غریبی...!
چطور در مدرسه جديد با اوضاع کنار بياييم؟

خب تازه وارد بودن هم یک جورهایی هیجان دارد و هم 
کمی سخت است. دانش آموزان دیگر تقریباً همه با هم 
آشنا هستند، اما کسی تو را نمی شناسد. انگار که وسط یک 

بازی فوتبال وارد شده باشی و طبیعی است که کسی به 
تو پاس ندهد، چون هنوز تو را نمی شناسند

وقتی یکی یکی خودمان 
را معرفی کردیم خانم 
معلم گفت: »این که نام 
و فامیل همدیگر را بدانیم 
خوب است، اما برای 
این که همدیگر را بهتر 
بشناسیم کافی نیست« و 
از ما خواست که هرکدام تا 
آخر ساعت یک نقاشی از 
خودمان بکشیم

 يک گوشه 
کز نكن

به امید که دیگران سـراغت بیایند گوشـه ای منتظر 
نمـان. در محیـط جدید، خودت هسـتی که 
برای آشـنایی باید قدم اول را برداری و 

به کسـانی که تو را نمی شناسـند، 
خـودت را معرفی کنی. 

تحقيق کن
چند روزی همکاسـی های جدیـدت را زیر نظر 

بگیـر و ببیـن از کدامشـان بیشـتر خوشـت می آید 
و کدامشـان رفتـار بهتـری دارنـد، آن وقـت می توانی 
بـرای دوسـتی پیش قـدم شـده، حتـی بـه یـک 
فعالیت مشـترک یـا یک دیار دوسـتانه در خانه 

دعوتشـان کنی.

به هر قيمت 
دوست نشو

یـادت باشـد از این که تنها بمانی نترس و بـه خاطر آن خودت 
را بـا هـر شـرایطی تطبیـق نـده، لازم نیسـت بـا هرکسـی که از 
راه رسـید دوسـت شـوی. بالاخره دوسـت مناسـب خودت را پیدا 
می کنـی. در ضمـن تنهایـی آن جورها هم که می گویند سـخت 
بـه نظـر نمی رسـد. از ایـن فرصـت می توانـی 

بیشـتر درس  و  اسـتفاده کنـی 
بخوانی.
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دستانت عطر محبت می دهد بانوی کار و تلاش و زندگی
عکس ها؛ بانوان زحمت کش »سیلاب« و »کلوار« دو روستای محروم در استان کهگیلویه و بویراحمد نمــــا  هشــت

تی
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م ن
اس

ق
ده

ی زا
رض

ف
تی
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م ن

اس
ق  چشم و چراغ و محفلم اینجاست یا رضا

 هر جا سفر کنم دلم اینجاست یا رضا
 شرمنده ام از اینکه بپرسند کیستم

 از ذره کمترم نتوان گفت چیستم
 در پرتو کرامت خورشید زیستم
روزی که نیستم به کنار تو نیستم

ـــذر گار  کبوترانن
ساز

هدهد هشتایی ها
دوسـت نوجـوان مـن! هدهـد کانـون پـرورش فکـري کودکان و نوجوانان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به سـمت شـما پـرواز کرده تا شـما پرنده هاي شـجاع و زیبا را ببـرد به کوه 

قـاف. اگـر شـما هم بـه هدهد کمك کنیـد، ما زودتـر به آنجا مي رسـیم.
hodhod8@kpf-khr.ir  :پست الکترونیکي ما

تكه اي از ماه

تنها برادر من

حـاج  همـون  حتـی  شـاید  می دونـه؟  کـی 
خانـوم کـه معتقـد بـود »بچـه فقـط پسـر« 
یـه شـب تـو خلـوت، حرفـش رو از خـدای 
بـه  بـود:  گفتـه  و  گرفتـه  پـس  خـودش 
علیرضـام بچـه بـده؛ هرچـی کـه باشـه. خدا 
هـم چـون توبه پذیـره، بعد چهـارده سـال یه 
کاکل زری شـو فرسـتاده بـود: اون جـور که تو 
قصه هـا بنویسـن و اون قـدر شـیرین که بشـه 
نمـك زندگـی. امـا اون چـه »صیلیـا« همـون 
یادداشـت های  از  کـه  رو  خودمـون  صالـح 
می کـرد  خواسـتنی  می شناسـیدش  قبـل 
چهـره اش نه، شـیرین کاری هاش بـود. این که 
بـا خنـده دندون هـای تـازه اش رو بـه نمایش 
می ذاشـت، صـدای گـرگ درمـی آورد و در 
نهایـت با خلاقیـت کودکانه اش اسـم خودش 
رو گذاشـت صیلیـا... امـا چـرا چنـد سـالی 
می شـد که دیگـه از اون همـه توجـه خانواده 
خبـری نبـود؟ یعنی واقعـاً دلیلش همـون بود 
کـه خـودش بهـش رسـیده، اون هم تو سـن 
حسـاس نونهالـی؟ یـه روز اینـو از خـودش 
پرسـیدم، کی؟ وقتـی دیدم تو شـلوغی دالون 
متـرو، محـو تابلویی شـده کـه تبلیغاتیـه، اما 
رنگ وبـوی تجارت نـداره؛ تابلویی که سـاده 
و بـه دور از شـعار، آسـیب »تك فرزنـدی« 
رو بـه جامعـه هشـدار مـی ده. عکس یـه آدم 
آهنـی کنـار یـه پسـر بچـه و فقـط بـا همین 
یـه جملـه: تنهـا بـرادر مـن! بی مقدمـه ازش 
پرسـیدم: خوشـحالی از این کـه بـرادر داری 
یـا هنـوزم آرزو می کنـی کاش نیومـده بـود؟
پرسـید: مـن!؟ به خنـده گفتـم: یادتـه یه بار 
گفتـی خدایـا! هیتلـر مُـرد، قذّافی مُـرد، چی 
می شـد داداش منـم بمیـره راحـت بشـیم)؟(
نداشـتی ها!  تقصیـرم  البتـه  دادم:  ادامـه  و 
چـون محمدحسـین اون روز رفتـه بـود سـر 
کمـدت، لبـاس باشـگاه و سـاق و قلم بندتـو 
پوشـیده بـود و مـا هرچـی گفتیـم بـه تـن تو 
بزرگـه بـه خرجـش نرفـت. اون قـدر بـا اون 
ظاهر مسـخره نشسـت تا تو از مدرسه بیای و 
لابـد تشـویقش کنی، امـا تو... صیلیـا به خاطر 
بیمـاری ناشـناخته اش و تحـت نظـر بـودن، 
چنـد وقتـی اومـده بود تهـران و شـاید دوری 
از خونـه، اون همـه دل نازکش کـرده بود. بهم 
گفـت: مـن کوچیك تـر کـه بـودم ازش بدم 
می اومـد. فکـر می کـردم بـرای تنـگ کردن 
جـای مـن بـه ایـن دنیا اومـده، امـا حـالا...  و 
بـا شـیطنت گفـت: هیچـی نباشـه یـه بـرادر 

گوشـتالو بهتـر از یـه آدم آهنیـه!
بعـدم بـا تلخـی ادامـه داد: امـا واقعـاً دلـم 
می خـواد تنهـا بـرادرم باشـه، چـون نمی خوام 
همـون بلایـی که بـا اومـدن یه بچه تازه سـر 

مـن اومـد سـر اونم بیـاد...

یادداشت
افسانه غیاثوند 

مثـل همیشـه دلم را به تلویزیون نیم سـوخته خوش کـرده بودم و با 
بی حوصلگـی بـه صورت های پهن و چشـمان از حدقه درآمده شـان 
زل زده بودم. سـر کـردن با این کوتوله های تلویزیونی عادتم شـده 
بـود. در طـول هفته تلفن همراهم گوشـه اتـاق افتاده بـود و دریغ از 
یـك زنـگ ناقابل. منتظـر یك پیام، حتـی یك پیام خشـك و خالی 
از طـرف بچه هـا بـودم کـه بالاخـره دل آهنیـن گوشـی همراهم بـه حالم سـوخت و 

صدای زنگ پیامکـش درآمد.
مثـل فنـر از جا پریدم سـمت گوشـی؛ با خوشـحالی نگاهش کردم و برق چشـمانم را 
در انعـکاس نـور صفحـه اش دیدم. بـا خود گفتـم: حتماً ملیحه اسـت، شـایدم غزال؛ 
از لیلا هم بعید نیسـت. چشـمانم را بسـتم و انگشـت لرزانم را روی دکمه فشـار دادم. 
همیـن کـه بـازش کـردم با ایـن جملـه روبه رو شـدم: »بـراي عضویـت رایـگان در 

جزیره هوشـمند...«

آن شـب همـه اقـوام در آن مجلس حضور 
داشـتند و قاطعانـه اعلام وجـود می کردند. 
عمه هـا و زن عمو هـا لباس هـای مشـکی و 
پـرزرق و برقشـان را بـه رخ می کشـیدند 
نگاه هـای  بـا  و شـوهرعمه هایم  عموهـا  و 
خشـم آلود اعـلان جنـگ می کردنـد. اگـر ایـن لباس هـای 
مشـکی تنشـان نبـود و غریبـه ای وارد جمعشـان می شـد، 
هرگـز نمی توانسـت تشـخیص دهد کـه آن جا مراسـم ختم 

اسـت یـا میـدان جنگ.
در ایـن میـان من و پـدرم، فقط تماشـا می کردیـم. بالاخره 
هـر جُنگـی تماشـاچی می خواهـد! مـن کـه هنوز بـه خیال 
آن هـا کلـه ام بـوی قرمه سـبزی مـی داد و بابا هم کـه روي 
صندلـي چرخـدار بـود و کاری از دسـتش برنمی آمـد. تازه 
اگـر سـالم هـم می بود، خـود را قاطـی این مسـائل نمی کرد 
و کنـار می ایسـتاد. اگـر هـم می پرسـیدی چـرا؟ می گفت: 
»دسـت آخـر قانـون و وصیت نامه حکـم می کنـه، پس چرا 
الکـی بـا اعصاب خـودم و بقیه کلنجـار بـرم؟« و در نهایت 
می خندیـد و می گفت: »بهتره شـنونده باشـیم تـا گوینده!!« 
هنـوز همـه سـاکت بودنـد و حـواس مـن پیـش بابـا بـود و 
غـرق در تفکـر که عمو قاسـم سـکوت را شکسـت و گفت: 
»ببینیـد، مـن به بقیه امـوال کاری نـدارم، همه خواسـته من 

همـون مغـازه نجاریـه و بس!«
دایـی مرتضـی، شـوهر عمـه سـودابه که خیـال همـه اموال 
را در سـر می پرورانـد، بـا شـنیدن ایـن حرف جـوش آورد 
و گفـت: »نمی دونسـتم این قـدر قانعـی! مـرد حسـابی، اون 
زمـان کـه مـن واسـه بابـات پـادو بـودم و واسـه اون مغازه 
زحمـت کشـیدم، کجـا بـودی کـه حـالا این قـدر ادعـات 

می شـه؟«
عمـو قاسـم هم کـم نیـاورد و گفـت: »جنابعالی هنـوز فرق 
تختـه و الـوار رو نمی دونـی، اون وقـت واسـه نجـاری نقشـه 

می کشـی؟!«
عمـه سـودابه بـه طرفـداری از شـوهرش گفـت: »آهـای 

حضـرت آقـا! مواظـب حـرف زدنـت بـاش. 

در ضمـن تـو کـه بلـد بـودی تشـخیص بـدی تا حـالا کجا 
بـودی؟ از اولـش مـن و مرتضـی همه چـی  رو سروسـامون 

دادیـم، حـالا هـم تـا آخرش هسـتیم.«
عمـه نصـرت کـه موقعیتـش را در خطـر می دیـد، گفـت: 
»سـودابه جـون، تـو هـم زیـادی هـوا ورت نـداره. باغ هـای 
اوشـان حـق منـه، سـهم منه، مـال منـه. می خـوام ببینم کی 

جرئـت داره دسـت درازی کنـه؟!«
بـه عمو قاسـم حق می دادم. آخر می دانسـتم که عمو قاسـم 
از بچگـی در کارگاه نجاری پدربزرگـم کار می کرد و حتی 
موقـع انتخـاب رشـته، رشـته صنایع چـوب مـورد توجهش 
بـود. از طرفـی هـم دایـی مرتضـی در نبـود عمـو قاسـم که 
دانشـگاه می رفـت، به اوضـاع نجـاری رسـیدگی می کرد و 

بود. آن جا مشـغول 
هنـوز اهـل فامیل در گیرودار تقسـیم امـوال بودند که زنگ 

در توجـه همـه را به خـود را جلب کرد.
همـه سـکوت کردنـد. این طـور کـه معلـوم بـود هیچ کس 
قصـد بـاز کـردن در را نداشـت، بنابراین پیش قدم شـدم و 
بـار این مسـئولیت خطیر را بـه دوش کشـیدم. در را که باز 
کـردم، با آن مهمان ناخوانده که روبه رو شـدم، خشـکم زد 

و سـلام در دهانم ماسـید.
چنـد قدمـی جلو آمد، بوسـه ای بـر گونه ام زد و پـس از طی 
کـردن مسـیر باغ، وارد خانه شـد. عکس العمـل دیگران هم 
چنـدان تفاوتی با من نداشـت. همه انگشـت بـه دهان مانده 
بودنـد. مهمـان ناخوانـده یـا بهتـر بگویـم، صاحب خانـه بـا 
دیـدن چهره هـای مـات و متحیـر، پیروزمندانه گفـت: »هِه. 
حتمـاً بـا خودتون گفتیـد حالا کـه رفتم خـارج دیگه زنش 
نیسـتم و از اموالـش سـهم و ارث نمی برم. هـا! کور خوندید! 
اون رفتـه، مـن کـه هنوز هسـتم... الانـم این جام و تـا زمانی 

کـه زنده ام مثل شـیر بالای سـر اموالش ایسـتادم!!!«

اسما طحانیان
عضو نوجوان کانون
پرورش فکري کودکان و نوجوانان تایباد.

مثــــل شـــیر

جزیره 
هوشمند

همه سکوت کردند. این طور که معلوم بود 
هیچ کس قصد باز کردن در را نداشت، بنابراین 

پیش قدم شدم و بار این مسئولیت خطیر را به 
دوش کشیدم. در را که باز کردم، با آن مهمان 

ناخوانده که روبه رو شدم، خشکم زد و سلام در 
دهانم ماسید.


